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شرور و نظريه عنايت

يکی از اشکالاتی که شرور، و از جمله کرونا، ايجاد کرده است

اشکالی است که نسبت به تصوير فيلسوفان مسلمان از رابطه خدا

و جهان است. مهم ترين اختلاف متکلمان مسلمان و فيلسوفان

مسلمان در تصويری است که از رابطه خدا و جهان ارائه می

کنند.

آنچه درباره اشکالات شرور مانند شبهات دربرابر اصل وجود

خدا و صفات عدل و حکمت و رحمت مطرح شد، مبتنی بر

تصوير متکلمان از رابطه خدا و جهان است که تحت عناوين

خلقت يا خلقت از عدم يا خلقت لا من شئ يا فاعليت بالاراده يا

بالقصد مطرح می شود. بر اساس اين ديدگاه، خداوند به بی

نهايت عالم علم دارد و از ميان اين عوالم معلوم، يکی را اراده می

کند و آن را ايجاد می کند. بر اساس اين ديدگاه، جهان با اراده

خدا که صفت فعل و حادث است، به وجود می آيد و از اين رو،

حادث زمانی است. اين ديدگاه مورد پذيرش متکلمان و الاهيدانان

مسلمان و مسيحی و يهودی است و اکثر فيلسوفان مسيحی نيز

اين نظريه را قبول دارند.
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در مقابل اين ديدگاه، نظريه صدور يا فيض ، توسط فلوطين در

قرن سوم ميلادی مطرح شد که بر اساس آن، جهان همچون نور

خورشيد که از خورشيد صادر می شود، بدون اراده، از خداوند

صادر می شود. در اين نظريه، از خدا، عقل صادر شده و از

عقل، نفس صادر شده و از نفس، جهان صادر شده است. اين

صدور ازلی است، زيرا اقتضای ذات خداست و ذات خدا ازلی

است.

فيلسوفان مسلمان مانند فارابی و ابن سينا، همين نظريه را با

اصلاحاتی پذيرفتند. آنان علم را در اين تصوير افزودند و بر آن

شدند که ذات واجب اقتضا می کند علم به نظام احسن را و اين

علم علت صدور نظام اصلح از خداست. ابن سينا نام اين نوع

فاعليت را فاعليت بالعنايه در برابر فاعليت بالاراده يا بالقصد می

گذارد. او در الاهيات شفا می نويسد:

أن العناية هى كون الأول عالما لذاته بما عليه الوجود فى نظام

الخير، و علة لذاته للخير و الكمال بحسب الإمكان، و راضيا به

على النحو المذكور، فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ فى

الإمكان، فيفيض عنه ما يعقله نظاما و خيرا على الوجه الأبلغ الذى

يعقله فيضانا على أتم تأدية إلى النظام بحسب الإمكان، فهذا هو

معنى العناية. [1]

عنايت يعنی خداوند ذاتا به نظام خير موجود علم دارد؛ و ذاتا

علت خير و کمال ممکن است؛ و به اين عليت نسبت به جهان

راضی است. پس خدا نظام خير را به بهترين شکل ممکنش تعقل

می کند، و اين تعقل باعث می شود همين بهترين جهانِ ممکنِ

تعقل شده، از ذات الهی فيضان کند. اين است عنايت.

پس فاعليت بالعنايه يعنی خداوند بهترين جهان ممکن را تصور

می کند و اين تصور و علم علت صدور بهترين جهان ممکن از

ذات الهی است.
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ابن سينا در اشارات در دو جا بحث عنايت را مطرح کرده

است. اول در نمط ششم و پس از رد فاعليت بالقصد و بالاراده

برای خدا و موجودات عالی، به اين دليل که اگر خدا به غرض

رساندن سود به مخلوقات و موجودات سافل، جهان را اراده کند،

اين کار مستلزم تغيير و مستکمل شدن خداست. وی پس از رد

اراده و فاعليت بالاراده، پيشنهاد خود را در مورد نحوه فاعليت

خدا و چگونگی صدور جهان از خدا، تحت عنوان عنايت اينگونه

مطرح می کند:

لا تجد إن طلبت مخلصا إلاّ أن تقول: إنّ تمثّل النظام الكلّي في

العلم السابق مع وقته الواجب اللائق يفيض منه ذلك النظام على

ترتيبه و تفاصيله معقولا فيضانه.و ذلك هو العناية. [2]

اگر در جستجوی راه خلاصی هستی، هيچ راه خلاصی نيست

مگر اين که بگويی تصور نظام کلی در علم سابق با زمان واجب و

مناسبش، باعث فيضان اين نظام می شود، با همان ترتيب و

تفصيل تصور شده، و اين، يعنی عنايت.

وی بار دوم در نمط هفتم و به عنوان مقدمه بحث شرور نظريه

عنايت را مطرح می کند و می گويد:

، و بالواجب أن يكون عليه
ّ
فالعناية هي إحاطة علم الأوّل بالكل

، حتّى يكون على أحسن النظام. و بأنّ ذلك واجب عنه و عن
ّ
الكل

إحاطته به، فيكون الموجود وفق المعلوم على أحسن النظام، من

غير انبعاث قصد و طلب من الأوّل الحقّ. فعلم الأوّل بكيفيّة

، منبع لفيضان الخير في الكل.
ّ
الصواب في ترتيب وجود الكل

[3]

عنايت يعنی احاطه علم خدا به کل جهان، و لازم است کل

جهان بر طبق اين علم و نظام احسن باشد. جهان ضرورتا از خدا

و اين علم صادر می شود و در نتيجه، جهان موجود مطابق با

جهان معلوم و احسن نظام است؛ بدون آن که قصد و اراده و



طلبی از خدا سرزند. پس علم خدا به کيفيت درست در ترتيب

کل جهان، منبع و منشأ و علت فيضان خير در کل جهان است.

لازم به ذکر است اختلاف فلاسفه اشراق و حکمت متعاليه با

فلاسفه مشاء در اين زمينه به تحليل اين سه فلسفه درباره نحوه

علم خدا به جهان بر می گردد که باعث شده سه نوع فاعليت

بالعنايه و بالرضا و بالتجلی مطرح شود که فعلا مورد بحث ما

نيست و نقطه مشترک اين سه فلسفه در فاعليت خدا، فاعليت

بالعلم و نفی فاعليت بالاراده است. يعنی در هر سه فلسفه، علم

به نظام احسن علت صدور نظام احسن شده است.

در برابر اين نظريه شبهه شرور با دو تقرير مطرح می شود. تقرير

اول اين است که بر اساس نظريه صدور، خواه علم واسطه صدور

جهان از خدا باشد و خواه علم چنين نقشی ايفا نکند و جهان

بدون واسطه علم از خدا صادر شود، ميان علت و معلول سنخيت

برقرار است و از آنجا که خداوند خير محض است، از او فقط

خير صادر خواهد شد. در حالی که در جهان شر وجود دارد. اين

اشکال را به صورت زير می توان خلاصه کرد:

صغری: خداوند خير محض است.

کبری: بر اساس نظريه صدور و سنخيت علت و معلول، از خير

فقط خير صادر می شود.

نتيجه: از خداوند فقط خير صادر می شود و شر نمی تواند در

جهان موجود باشد.

اشکال: در حالی که در جهان شر وجود دارد.

تقرير دوم اشکال شر، اشکال را با توجه به تقرير فاعل بالعنايه

فلاسفه اسلامی از نظريه صدور و اين که علم واسطه صدور است

مطرح می کند. اشکال اين است که بر اساس فاعليت بالعنايه،

علم به نظام خير که احسن نظام است، نظام احسن که نظام خير

است صادر می شود، پس جهان موجود بايد سرتاسر خير باشد و



نبايد شری در آن يافت شود. خلاصه اشکال به صورت زير قابل

بيان است:

صغری: علم خدا به نظام خير که نظام احسن است، علت و

منشا جهان است.

کبری: معلول، يعنی جهان موجود بايد بر طبق علت، يعنی علم

به نظام خير و احسن نظام باشد.

نتيجه: جهان موجود، نظام خير و احسن نظام است و شری در

آن يافت نمی شود.

اشکال: در حالی که در جهان شر وجود دارد.

همان گونه که می بينيم، اين اشکال به نظريه صدور يا تقرير

خاصی از نظريه صدور، يعنی نظريه عنايت، وارد می شود و

ارتباطی با آموزه خلقت ندارد، که بر اساس آن، ميان علت و

معلول سنخيتی نيست و علم، علت جهان نيست، بلکه اراده

علت جهان است و خداوند هم می تواند خير را اراده کند و هم

شر را.

سه پاسخ در سخنان فيلسوفان مسلمان به اين اشکال وجود

دارد. پاسخ اول، عدمی بودن شرور است. در ضمن اين پاسخ،

معنای شر از ديدگاه فيلسوفان نيز روشن می شود.

 

عدمی بودن شر

پاسخ اول را ميرداماد به افلاطون نسبت داده و پس از او حاجی

سبزواری و علامه طباطبايی اين نسبت را بيان کرده اند. البته

اشاراتی در سخنان افلاطون در اين باره وجود دارد اما برای اولين

بار فلوطين، صاحب نظريه فيض و صدور، به عدمی بودن شرور

تصريح کرده است، زيرا همان طور که در دو تقرير اشکال در بالا

گفتيم، اشکال مذکور بر نظريه فيض و صدور وارد می شود که

نخستين بار فلوطين آن را بيان کرد نه افلاطون. فلوطين می گويد:



بدی اگر اصلا هست، يا بايد از نوع لاوجود باشد، هم چون

نوعی از صورت نيستی در لاوجود، و يا از چيزهايی باشد که با

لاوجود آميخته يا با آن همراهند.

ابن سينا خير را چيزی می داند که همه به آن شوق دارند و با

آن کامل می شوند، يعنی کمالات مربوط به نوع خود، و شر در

مقابل آن عبارت است از فقدان:

فالخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شىء فى حدّه و يتم به وجوده،

و الشر لا ذات له، بل هو إما عدم جوهر، أو عدم صلاح لحال

الجوهر. فالوجود خيرية، و كمال الوجود خيرية الوجود. [4]

پس خير چيزی است که هرچيزی در حد خودش به آن شوق

دارد و با آن وجودش کامل می شود و شر ذاتی ندارد بلکه يا عدم

جوهر است يا عدم چيزی که برای جوهر صلاح و کمال است.

پس وجود خير است و کمال وجود، خير بودن وجود است.

او در بحث رابطه شر و عنايت، شر را به دو قسم بالذات و

بالعرض تقسيم می کند. شر بالذات، عدم است، اما نه هر عدمی،

بلکه عدم کمالی که می تواند برای نوع و طبيعت چيزی کمال

باشد. و شر بالعرض چيزی است که باعث عدم يا عدم کمالی

برای چيزی که می تواند کمال را دارا باشد. او می گويد:

فالشر بالذات هو العدم و لا كل عدم، بل عدم مقتضى طباع

الشىء من الكمالات الثابتة لنوعه و طبيعته، و الشر بالعرض هو

المعدم، أو الحابس للكمال عن مستحقه

پس شر بالذات عبارت است از عدم، ولی نه هر عدمی، بلکه

عدم کمالات نوع و طبيعت نوع که مقتضی طبيعت شئ است، و

شر بالعرض عبارت است از چيزی که باعث عدم می شود و

کمالی را از مستحقش منع و حبس می کند.

او در تحليل ريشه شر و عدم کمال، ماده و قوه را مطرح می

کند و می گويد:



فكل شىء وجوده على كماله الأقصى، و ليس فيه ما بالقوة فلا

يلحقه شر، و إنما الشر يلحق ما فى طباعه ما بالقوة، و ذلك لأجل

المادة. [5]

دليل اين که ماده منشا شر است اين است که ماده حامل قوه

است و قوه به معنای قوه داشتن کمال است ولی کمال را دارا

نيست. پس ماده با قوه، و قوه با فقدان و عدم کمال همراه

است.

پس شر، يا عدم کمال برای چيزی است که می تواند آن کمال

را داشته باشد، يا چيزی است که باعث عدم چنين کمالی می

شود. در هر صورت چون در تحليل نهايی، شر به عدم و فقدان بر

می گردد و عدم و فقدان علت نمی خواهد و به خدا منتسب

نيست، شر به خدا منتسب نخواهد شد و اشکال شرور مرتفع می

شود.

ملاصدرا هم مشابه مطالب ابن سينا را بيان کرده است.

پاسخ اول را می توان به شکل زير بيان کرد:

صغری: شر در تحليل نهايی به فقدان بر می گردد.

کبری: فقدان علت نمی خواهد و علت فقدان کمال خدا

نيست.

نتيجه: شر علت نمی خواهد تا اشکال شود که چگونه شر از

خير يا علم به نظام خير صادر شده است.

همانطور که گفتيم اگر مانند متکلمان اسلامی معتقد به نظريه

خلقت و فاعليت بالاراده باشيم، اشکال شر و نظريه صدور و

عنايت، مطرح نخواهد شد. با وجود اين، حتی بر طبق نظريه

صدور هم حداقل دو اشکال عقلی و يک اشکال نقلی در مورد

پاسخ اول قابل طرح است. اشکال يا سوال اول عقلی اين که چرا

خداوند عالمی را آفريد که در آن فقدان باشد؟ اشکال دوم عقلی،



الم و درد و رنج است که همه، حتی ابن سينا و ملاصدرا آن را

شر می دانند و درد و رنج امری وجودی است.

اشکال نقلی اين است که در قرآن و احاديث، تقدير و خلقت

خير و شر به خدا نسبت داده شده است. برای مثال قرآن

می فرمايد:

نَهًٔ﴾[6]  الْخَيْرِ فِتـْ
َ
 باِلشَّرِّ و

ْ
لُوکُم َ نَـبـْ

﴿و

«و شما را با شر و خير آزمايش می کنيم.»

 االلهِ»
َ
 الشَّرُّ کُلُّهُ مِن

َ
 و

ُ
ر امام صادق (ع) می فرمايند:«الْخَيـْ

«خير و شر، همه اش از سوی خداست.»

از پيامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمودند:

 االلهَ مِنْ
َ
ج

َ
 و الشَّرَّ بِغَيْرِ مَشِيئَهٔ االلهِ، فَـقَدْ أخْر

َ
ر  أنَّ الْخَيـْ

َ
«مَنْ زَعَم

سُلْطاَنهِ.» [7]

«هر کس گمان کند که خير و شر بدون مشيت خداست، خدا

را از سلطنتش خارج کرده است.»

حديث قدسی زير از امام باقر عليه السلام نقل شده است:

، و هما خلقان من «أناَ االلهُ لا إلَهَ إِلاَّ أناَ خَالِقُ الخَيرِ و الشَّرِّ

خلقی.»

«من خدا هستم که خدايی جز من نيست، منم آفريدگار خير و

شر. و اين دو، آفريدگانی از آفريدگان من هستند.»

امام صادق (ع) می فرمايد:«أنْتَ االلهُ الَّذِی لا إِلَهَ إِلا أنْتَ خَالِقٌ

 الشَّر.»
َ
الْخَيْرِ و

تويی خدايی که معبودی جز تو نيست، آفريدگار خير و شر.»

با توجه به اين اشکالات و مخصوصا اشکال اول عقلی، دو

پاسخ ديگر در فلسفه اسلامی مطرح شده است. پاسخ دوم،

نسبی بودن شر است.
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